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خرده روایت‌هایی از حیات علمی و اجتماعی آیت‌الله ‌العظمی میلانی

به روایت شاگردان 
وقتی به مشهد آمد، مانند خورشیدی بر سر فضلا و طلاب تابیده شد تا ماحصل سال‌ها علم‌آموزی 
خود را در طبق اخلاص برای شاگردانش ارائه کند. وجود شخصیتی عالم مانند آیت‌الله‌العظمی سید 
محمدهادی میلانی در محل تحصیل درس‌های فقهی و دینی شهر عالم‌آل‌محمد)ع( سبب شد تا 
شاگردان زیادی در محضر ایشان تلمذ کنند و در کنار درس فقه، درس اخلاق و زندگی بیاموزند.  فضلا 
و طلاب زیـادی بودند که در اواسـط قرن چهاردم خورشـیدی بـرای بهره‌گیـری از درس آیت‌الله میلانی 
صـف می‌کشـیدند و هیچ گونـه حاضـر نبودند ایـن فرصـت را از دسـت بدهنـد. شـنیدن صحبت‌ها و 
گفت‌وگوهای عالمـان و فضلایی کـه از نزدیک در محضر آیـت‌الله میلانی حاضر بودنـد، می‌تواند پی 

بردن به شـخصیت و علم بالای این مرجع دینی را تسـهیل کند. 

مرحـوم آیـت‌الله میلانـی در سـال 
۱۳۳۳ بـه مشـهد آمدنـد و درس 
خـارج اصـول را آغـاز کردنـد. در 
توصیـه  مـن  پـدر  اوایـل،  همـان 
کـرد کـه در درس ایشـان شـرکت 
از  میلانـی  مرحـوم  چـون  کنیـم؛ 
دوسـتان قدیمـی او بـود. خودشـان 
تعریـف می‌کردنـد: »مـا بـا پدرتـان 
بـا هـم مکتـب می‌رفتیـم، کشـتی 
می‌گرفتیـم«؛ یعنـی بسـیار نزدیـک 
و صمیمـی بودنـد. پـس از آمـدن 
ایشـان به مشهد ارتباطشـان با پدر 
من زیاد شـد؛ هفته‌ای یک بـار می‌آمدند و در منزل ما می‌نشسـتند. بسـیاری از 
چهره‌های شناخته‌شـده آن زمان، دوسـتان و هم‌دوره‌های پدرم بودند و با ایشان 
رابطه نزدیکی داشـتند، اما ارتبـاط مرحوم میلانـی از همه نزدیک‌تر بـود؛ چون از 
تبریز بـا هم آشـنا شـده بودند، با هـم به نجـف رفتـه بودند و بعدهـا نیز ایشـان به 

کربال رفتـه و در آن‌جا مقیم شـده بـود. من هـم در سـفری که به عـراق داشـتم، در 
کربلا بـه منزل ایشـان رفتیم و ایشـان را دیدیم. وقتـی آیت‌الله میلانی به مشـهد 
آمدنـد، بـه دلیـل فضـل و شـخصیت علمـی بـالا بسـیار مـورد توجـه قـرار گرفتند. 
البتـه ماننـد همیشـه، عـده‌ای هـم بودنـد کـه بدگویـی می‌کردنـد؛ امـا بـا ایـن حـال 
درس ایشـان رونـق یافـت و شـاگردان زیادی پـای درس‌شـان حاضر می‌شـدند. ما 
هـم وقتـی بـه درس مرحـوم میلانـی رفتیـم، دیدیـم درس ایشـان بسـیار پرجلـوه 
اسـت. ایشـان شـاید زبان خیلی روانی نداشـتند، اما بیان‌شـان فوق‌العـاده خوب 
بـود. وقتـی شـروع بـه طـرح یـک مطلـب می‌کردنـد، بـا حرکـت انگشتان‌شـان 
موضوع را مرحله‌به‌مرحله باز می‌کردند؛ انگار می‌خواسـتند با همان انگشـت‌ها 

مسـئله را طبقه‌بنـدی و تفصیـل دهنـد.
 ایـن روش بـرای ذهن طلبه بسـیار ارزشـمند بـود؛ چـون کمک می‌کـرد مطلـب را باز 
کند، اقسـام آن را تشخیص دهد، سـپس بحث را از جنبه ثبوتی بررسی کند، بعد 
وارد بحـث اثباتـی شـود، و در پایـان نتیجه‌گیـری کنـد و دیدگاه‌هـای دیگـران را نقـد 
یـا رد نمایـد. همـه این‌هـا را هـم بـا حالتـی جـذاب و سـنجیده بیـان می‌کردنـد و ایـن 

شـیوه‌ ایشـان بـود.
مصاحبه با مرکز اسناد آستان قدس رضوی،  1386/10/01

محل درس خارج آیت‌الله میلانی 
گوهرشاد  مسجد  در  شب‌ها 
بود؛ همان فضایی که به نام آقای 
گلپایگانی شناخته می‌شد. وقتی 
پشت  و  می‌شویم  مسجد  وارد 
به قبله می‌ایستیم، سمت چپ 
شبستان کوچکی قرار دارد که محل 
درس‌های شبانه ایشان بود. اکنون 
نمی‌دانم این بخش را به نام آیت‌الله 
میلانی می‌شناسند یا به نام آقای 
گلپایگانی. صبح‌ها درس اصول را 
در دبستان نجف‌آبادی تدریس 
می‌کردند، ولی شب‌ها در همین شبستان مسجد گوهرشاد درس فقه می‌گفتند؛ 
بخشی از آن نیز مربوط به بحث اجاره بود که بحث مفصلی داشت.  مسائل فقهی 
مختلف را آنجا مطرح می‌کردند. درس شب ایشان معمولاً شلوغ‌تر از درس روز 
بود؛ اصول می‌گفتند اما درس فقه‌شان پرجمعیت‌تر بود. سبک تدریس ایشان 
چنین بود که ابتدا مسئله‌ای را مطرح می‌کردند و اگر فرصت مطالعه داشتند، بسیار 
حساب‌شده و دقیق بحث را پیش می‌بردند. یکی از امتیازهای مهم آیت‌الله میلانی 
تسلط فوق‌العاده ایشان بر ادبیات عرب بود؛ به‌طوری که کمتر کسی می‌توانست 
ایراد عبارتی از ایشان بگیرد. عبارات را چنان صحیح و زیبا می‌خواندند که برای 
ما جالب و چشمگیر بود. مسئله را مطرح می‌کردند، سپس احوال بزرگان را نقل 

می‌کردند و بسیار به رأی دو استادشان ــ مرحوم نائینی و مرحوم کمپانی )که به 
»حاج شیخ« تعبیر می‌کردند( ــ اهمیت می‌دادند. درس ایشان واقعاً عمیق و دقیق 
بود؛ به‌گونه‌ای که اگر کسی با شیوه درس آیت‌الله میلانی انس می‌گرفت، دیگر به 

سختی می‌توانست در درسی غیر از درس ایشان شرکت کند. 
در همان زمان که آیت‌الله میلانی درس می‌گفتند، حاج‌میرزا احمد کفایی، آقای 
سبزواری هم در مسجد گوهرشاد درس می‌گفتند. شیخ احمد شاهرودی هم درس 
داشتند. افراد دیگری نیز بودند که درس می‌گفتند؛ مثل مرحوم شیخ هاشم که در 

مدرسه درس می‌دادند و همین‌طور آقایان دیگر. 
شیخ هاشم در اواخر عمرشان درس خارج می‌گفتند. همچنین مرحوم میرزا جواد آقا 
در مدرسه میرزاجعفر درس خارج داشتند. مرحوم شیخ کاظم دامغانی نیز درس خارج 
داشتند و تقریباً هم‌دوره همین‌ها بودند. محل تدریس ایشان معمولاً مدرسه »دو در« 
بود؛ همان‌طور که عرض کردم، با مدرسه دو در انس داشتند. شیخ کاظم دامغانی که 
پسرشان آقای مهدوی بود و به رحمت خدا رفت و نیز شیخ محمدرضا. مرحوم آیت‌الله 
سبزواری هم در شبستان طرف دیگر مسجد مدتی درس می‌گفتند. آیت‌الله وحید 
نیز مدتی در مشهد بودند و هم سطح و هم خارج تدریس می‌کردند. من به درسشان 
نمی‌رفتم، ولی برخی دوستان می‌رفتند. بعد هم ایشان هجرت کردند. آیت‌الله قمی 
هم در مسجد گوهرشاد درس می‌گفتند، اما درس عمده خارج در مشهد، درس 
آیت‌الله میلانی بود که سرآمد همه محسوب می‌شد. مرحوم آیت‌الله میلانی بسیار 
مبادی آداب بودند؛ در اصطلاح اهل علم، بسیار متخلقّ به اخلاق. گرم، با محبت و 

مؤدب برخورد می‌کردند. 
مصاحبه با مرکز اسناد آستان قدس رضوی،  1386/01/26
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